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  کوتاه نداستا

 چوپان دروغگو

 پوری هاد نی: حسسندهینو
 

 ر گیلانیپوی تق رهی: منراستاریو
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 گفتار نویسنده

 

وشم اومد و وقتی برای اولین بار در دوران دبستان داستان چوپان دروغگو رو خواندم، خیلی خ "

دراز  ی گرفتم. یک روز در باغ وحش گرگی را دیدم که بی سروصدا روی زمینیها درساز اون 

مان گرگ و تمام حیوانات رو اون روز دیدم. ه بی آزاریکشیده و چیزی نمیگه. میشه گفت 

رایش کنم داستان چوپان دروغگو به ذهنم اومد و تصمیم گرفتم این داستان رو ویلحظه بود که 

استان . من این دمیشونتا همه متوجه بشن چرا حیوانات وحشی  ،و مطالبی به اون اضافه کنم

ر های را به صورت فیلمنامه برای فیلم سینمایی نوشته بودم ولی چون ساخت این فیلم دردس

 انه سینماخن داستان در فعلا تصمیم گرفتم اون رو به صورت داستان منتشر کنم. ای ،زیادی داره

  "ثبت شده استاسم نویسنده به 

 

  www.Hadipour.infoسایت شخصی : 

http://www.hadipour.info/
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چاووش نه طرف خا د و بهش پیادهاز ماشین  تیمور ،ستای خلخالابری در رو نیمهیک روز صبح 

 .دز انه رو در خا رفت

 :گفتباز و گرم  و با چشمانی نیمه کردباز  ار تا چاووش در کمی صبر کرد

 ؟«چیه چیکار داری»

 :دادپاسخ  تیمور

 «!شهامروز تموم می ،رئیس گفته بیا جنگل»

 داد:چاووش با عصبانیت جواب 

 «.تونم بیامنمی ،امروز باید پسرمو ببرم دکتر»

 :گرفت و دوباره گفترا  یشجلو تیمورکه  را ببندد در خواستچاووش می

 «!روزت نیستده گه نیومدی، خبری از دستمزد این بهت بگم ا هرئیس گفت»

 گفت:بعد از چند ثانیه  کرد.نگاه  رتیموچشمان  درو  شدچاووش عصبانی 

 «.باشه منتظرم باش»

وی رشد و هم سوار ماشین  تیمورا جمع کند. تا وسایلش ر داخل رفت بهو  خانه را بستدر 

 .صندلی نشست

 :گفتو  بیدار شداز خواب  (لیلا) همسر چاووش

 ؟«کی بود»

 کرد، گفت:را جمع می وسایل کارش ی کهچاووش در حال

 «!م جنگلرئیس گفت بر»

 کرد و گفت:آیهان  پسرشان و نگاهی به شدعصبانی  لیلا

 «.ببریم دکترامروز قرار بود آیهان رو »

 داد:چاووش پاسخ 
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 «.ست پولمو بهم ندههمرتیکه دنبال بهون !مجبورم ،چیکار کنم»

 :با ناراحتی فریاد کشید لیلا

 !«زنی تو زندگی ماتو که داری گند میپول؟  یاره تپسرت مهم ،ب بدبختخ»

او را  د.کودک خواب بو کنار آیهان نشست. لیلاسخنان به  داشت و بدون توجهبر را تبر چاووش

 .ندبه طرف جنگل حرکت کرد رتیموسمت ماشین رفت و با  خانه خارج شد. بهبوسید و از 

 چاووش نگاهی به تیمور کرد و گفت:

 ؟«همه اومدن که اومدی دنبال من»ـ 

 «.دهگن کار بد فقط با تو حال میآره همه اومدن و منتظر تو هستن. آخه می»ـ 

 افزود.سرعت ماشین  ماشین را گرفت و بهو گاز پسر لبخندی زد 

ه ب پیاده شد، رئیسوقتی چاووش از ماشین  .رسیدندبه مقصد ساعت رانندگی بعد از نیم 

آورد و رداز جیبش  پس از آن، دستمزد این چند روز چاووش را .او دست داد ش آمد و بااستقبال

 سپس گفت: در دستان او گذاشت،

 «.میادکم گندش درداره کم ،رو تموم کنینخوام همهامروز می»

 :لبخندی زد و گفت ،ها افتادلبه پوچاووش که  چشم

 «.شهتا امشب تموم می ،چشم»

وست را که د ایازن به نام سپس یکی از همکارا .برداشت را تبرو  رفت ماشین تندی سمتبه

 دا زد تا به کمکش بیاید.اش نیز بود، صصمیمی

اما  ادافتزمین  یرو پرندهتخم  از درختی .کردند های جنگلقطع درختشروع به  ایازچاووش و 

 .دادندن ادامه کرد و به کارشان کسی توجه
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 یدرختدادند. همچنان به کارشان ادامه می ایازچاووش و  ،هوای بارانیدر و شده بود نزدیک ظهر 

ا تعجب ب ،تر شدنددایی غیرعادی برخاست. وقتی نزدیک بار صروی زمین افتاد. این و  شدقطع 

 .است گرگی افتاده روی شکم تولهدیدند که تنه درخت 

 :شد و گفتخم  ایاز

 «!زود باش کمک کن .ببریمش پیش مراد تا درمونش کنه ،کمک کن درش بیاریم، زود باش»

 گفت: کرد و به اوبلند  ار ایاز چاووشولی 

 «.باید خلاصش کنیم ،کنهوقتمون رو تلف می ،نه»

 پاسخ داد:و  شدناراحت  ایاز

 «.فرض کن بچه خودته ،ستهاین هنوز تول ،نه گناه داره»

 او گفت: و بهزد به سینه دوستش  مآراو  خوردبر چاووشبه 

کشی این پدرسوخته خجالت نمی ،قدر برات مهم شدناز کی تا حالا حیوونا این ،آخه گوساله»

 ،ردنسال پیش پای پدرتو قطع ک پنجهمین گرگا بودن  پسر من؟اری جای ذرگ رو میگ توله

 ؟«یادت نمیاد

 :زدیکی صدا  ،هلحظ همان .کردخلاص ا رگ رگ توله ،ای محکمو با ضربه داشتبر تبرشوچاووش 

 «!پلیسا اومدن ،پلیسا اومدن»

. دست رسیدندمیکه از دور  را دیدپلیس  های و نور ماشین پشت سرش کردچاووش نگاهی به 

 :گفتو گرفت  ار ایاز

 «!بدو ،زود باش»

 شکست.پایش و  ای افتادداخل چاله  ایازکه  کردندهر دو شروع به دویدن 

 گفت:چاووش 

 «!پاشو بریم ،زود باش»

 :فریاد زد حرکت کند. قادر نبودایاز ولی 



Page 7 of 27 
 

 «!پام شکسته ،تونمنمی»

ل دوستش یاخبیاو . شدندتر میهر لحظه نزدیکها پلیس پشت سر انداخت.چاووش نگاهی به 

 «.کردو فرار  شد

هم ووش چا در یک سرازیری شدید ،فرار دقیقهبعد از چند دوید. ها دنبال چاووش یکی از پلیس

از هوش  در نزدیکی درهّو  نزدیک شد پرتگاهی خورد، بهمی غلت به زمین خورد. در حالی که

 رفت.

اامید نچاووش  ز دستگیریابنابراین  ،کرد از دستش در رفته استو فکر  چاووش را ندیدپلیس 

 شد و برگشت.

کم به هوش ه کمچاووش کنار درّ شدیدتر شد،ن همان روز هنگامی که خورشید غروب کرد و بارا

 کردبلند  زور خودش رابه کرد. خون زیادی از زخمش رفته بود. اشزخمی بدننگاهی به آمد. می

 .در باران، به مقصد رسیدروی بعد از دو ساعت پیاده .راه افتادنه به طرف خا

 :زدبدون هیچ نگاهی به چاووش داد  کرد.باز  را در لیلا

 ؟«تا حالا کدوم جهنمی بودی»

 های چاووش شده بود، پرسید:تازه متوجه زخم که لیلا نگاه کرد. لیلاچاووش به 

 ؟«یجوری شدچی شده؟ چرا این»

 ل شد.لیلا را کنار زد و داخچاووش 

 ؟«چی شده چه بلایی سرت اومده گیمی ،با تو هستم» :زددوباره داد  لیلا

 جواب داد: ،شددر حالی که داخل خانه میو  کردن او چاووش نگاهی به

 «.منم فرار کردم از کوه افتادم پایین ،جنگل پلیسا دنبالمون کردن یتو»

 زد:داد  لیلا

ر کار وروبمگه قول ندادی دیگه د ،باز رفتی با اون مرتیکه آشغال کار کردی ،وای از دست تو»

 «!تو که زندگی مارو خراب کردی ،خلاف نری
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 هم در جوابش فریاد کشید:چاووش 

 ؟«آیهان چطوره ،زیاد حرف نزن»

 گفت: لیلا

تونه نمی .لرزهتا حالا همش تب داره و می ،از صبح که خبر مرگت رفتی ،حالش خوب نیست»

 «.چیزی بخوره

 :کرد و گفت لیلانگاهی به  رفت و او را بوسید. سر آیهان یبالا چاووش

 ؟«چی دادی بهش بخوره»

 :دادجواب  لیلا

 «!ولی نخورد ،بهش سوپ دادم ،آقای دکتر»

 گشت و گفت:برولی دوباره قدم برداشت نه به سمت آشپزخا لیلا

 ؟«چرا نبردیش ،مگه قرار نبود ببریش دکتر»

 : دادجواب پرخاش با  چاووش

 «.حموم کنم من برم گرم کنرو من حالم خوب نیست. برو آب  ،نزن قدر حرفزن این»

 بود گفت: که هنوز عصبانی لیلا

برمش ببرم که فردا آیهان رو هم می ،خوام برم خونه باباممن می ،خوام بمیریمی ،به درک»

 .«دکتر

 :کرد و گفت لیلانگاهی به  چاووش

 «!برمشخودم فردا می ،بریجا نمیتو بچه رو هیچ»

 :جواب داد لیلا

 «.میرهاین بچه از درد می ،های آشغالتری سراغ دوستباز فردا می ،شهنمی نه اصلاً»
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بچه  وشد لند که چاووش ب که او را در آغوش بگیرد و به خانه پدرش برود رفتبچه  سمتبه لیلا

وسایلش  دلخوری او با ناراحتی و .برخورد کردبه دیوار  لیلا ،از شدت حرکت چاووش او گرفت. از ار

 :زدچاووش داد  ا برداشت تا از آنجا برود.ر

 ؟«ریکجا داری می لیلا»

 : با گریه گفت لیلا

 «.رم پیش دکتر. فردا صبح زود میام آیهان رو ببمونمیدم نشی من تو این خونه نمتا وقتی آ»

 خانه خارج شد و چاووش هم دنبالش رفت.از  لیلا

 «!آبرومون رو بردی ،خونهلیلا بیا »

 : آنکه برگردد پاسخ دادبی لیلا

 «.آبروبرو بی»

 :تفاوتی گفتبا بیچاووش هم 

 «!برو به درک»

 :با مهربانی گفت اش را بوسید ورفت. پیشانیو پیش پسرش ا بست درب ر

 ؟«پسر خودم چطوره»

 : شد و نشستآیهان بلند 

 . «کنهسرم درد می یکمه خوبم فقط ی»

 کرد و پرسید:آیهان نگاهی به بیرون 

 ؟«بابا مامان کجا رفت»

 جواب داد:چاووش هم با لبخند 

 «.بزرگرفته خونه بابا»

 :را بوسید و گفت چاووش سر پسرش
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 ؟«تا بیام پیشت من برم حموم؟ مواظب خودت هستی»

 : دادآیهان هم جواب 

 «!آره»
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 : چاووش دستی به سر پسر کشید و گفت

 «.خوبم آفرین پسر»

یهان را دید که آ .خود را تمیز کرد و خارج شد ،هایشاز زخمبا آه و ناله  شد.م داخل حما سپس

 د:یسرپا ایستاده است، پرس

 ؟«ادیتچی شده؟ چرا وایس»

 :بودگرفته را  آیهان دلش

 «.کنهدلم درد می»

 :گفتو  زدچاووش لبخندی 

 «!خوب باید بری دستشویی»

 :گفتآیهان 

 «.ترسم برمدونم ولی میخودم می»

 جواب داد:چاووش 

 «.نباید از چیزی بترسی ،ه بزرگ شدیبابا تو دیگ»

 : گفتآیهان 

 ؟«مامان رو با خودت بردی ،هفته پیش رفتی چوب بیاری .مثل خودت ،آره»

 خندید و گفت: چاووش

 «!ترسمگرنه من که نمیهوایی بخوریم وعاشقانه قدمی بزنیم و  خیر سرمون مثلاًخواستیم »

هان . بعد از چند ثانیه آیکه در حیاط بود برد دستشویی بهو گرفت  چاووش دست پسرش را

 شد و گفت:خارج 

 «.بابا فکر کنم حالم بهتر شده»

 :گفتو  کردچاووش با تعجب نگاهی به آیهان 
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 ؟«کرد؟ با یه باد شکم خوب شدیخاطر همین بدنت درد میهچی؟ یعنی ب»

 :گفتآیهان 

 «.مامان یه چیزایی بهم داد تا خوب شدم ،نه بابا»

 : گفتچاووش 

 . «حالا بریم بخوابیم ،مامان درد نکنهدست »

 .خوابیدندو  انداختکنار پسرش  را چاووش جای خودشآن شب 

 جا سفید شدهو همه باریدهبرف بسیار زیادی  شب گذشته. بودابری  کمیهوا صاف و  فردا صبح

 .بود

 :گفتو  کردبیدار  اچاووش آیهان ر

 ؟«پاشو ببینم حالت چطوره ،عزیزم پسر»

 :گفتو  شدآیهان بلند 

 «!درد ندارم خوبم اصلاً»

 :گفتو  او را بوسیدچاووش 

 «.پاشو دستاتو بشور منم یه صبحونه برات درست کنم»

اش را صبحانهسفره  یروو  نیمرو کرد یمرغش تخمیچاووش برا .رفتآیهان سراغ دستشویی 

 تا بخورد. چید

 ؟«قدر شورهبابا این چرا این»

 :گفتو  خوردچاووش یک لقمه 

 «.صبر کن یکی دیگه درست کنم ،خدا بگم مامانت رو چیکار نکنه»

گاهی به ن. ببرد کوهبه  ار گله بزهاکرد تا جمع  اوسایلش ر شد،ساعت چاووش بلند بعد از نیم

 :گفت کرد وآیهان 
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 «.تا من بیام بمونجا همون وکوچولو  النازبرو پیش »

 گفت:آیهان 

 «.خوام با تو بیام کوهبابا من می»

 :گفتو  کردچاووش نگاهی به کوه 

 «.بیاد الان هم فکر کنم مامانت ،برو پیش دوستت ،خیلی خطرناکه امروز مه اومده ،نه بابا»

 حرکت کرد. نه دوستشبه طرف خاو شد آیهان ناراحت 

که  دید ار های دیگراز چوپان سه تاراه  ی. توحرکت دهد اربزها  کهرود میطویله چاووش طرف 

 .بردندمی کوه را بههم گله  هاآن

یمی دوست صمنام داشت و  آیدینها چوپان . یکی ازکردو سلام رفت ها طرف چوپانبهچاووش 

 : دیپرسچاووش بود. از او 

 اومد! چیزی شده؟می سر و صدا تخونهازچاووش دیشب »

 : گفتها از چوپان خواست جواب دهد که یکی دیگرمیچاووش 

 «!با زنش دعواش شده»

 :گفتو  کردش با عصبانیت نگاهی و. چاوخندیدندهر دو چوپان 

 «!وارد شدی تو جدیداً»

 :گفتچوپان 

 ؟«چی یتو»

 کرد و گفت:چاووش نگاهی 

 «زر زدن یتو»

 :گفتندو  رسدنمی او ن بهزورشا دانستندولی می کردند،هر دو چوپان نگاهی به چاووش 

 ؟«دونی چرامی ،چاووش تو مثل پیازی»
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 :کرد ولی چوپان جوابش را گفتو فقط نگاه  دادچاووش جوابی ن

 «رتهیز گهید یعوض هیده لا کننیبازت م یکه وقت هیآدم عوض هیظاهرت »

 : شود، بنابراین گفت دعوا ممکن است فهمید آیدین. گفتولی چیزی ن شدچاووش عصبی 

 «!بستونه دیگه»

 :سپس ادامه داد

ر بدید وقت دیدینش خبهمواظب باشید اگه ی ،علمدار گفت دیشب یه گرگی طرفای روستا دیدم»

 .«تا ناکارش کنیم

 :گفتو  کردچاووش نگاهی به دوستاش 

 «.هاطرفا نیادکسی اون ،نوک کوه سمترم امروز من می»

ه دور ک وجود داشتدرختی  کمی بالاتر .بردرا طرف نوک کوه چاووش گله  .نگفتکسی چیزی 

 .بود ندهکمی علف پوشابرف و  ار آن

 :بودفته گباز کرده و  امادر دوستش درب ر رفته بود امانه دوستش به خاآیهان پسر چاووش هم 

رو پیش بدکتر. ریم شهر پیش م الان داریم میتونه بیاد بیرون. ما هامروز مریضه نمی الناز»

 «!مادرت بیرون سرده

ه پیش کو گرفت بهپس تصمیم  نبود.نه در خاو کسی بود مادرش برنگشته  به خانه رفت.آیهان 

 . برود پدرش

کنار  و آورددر را نی خودشروع به چریدن کردند، ها در ارتفاع بالای کوه وقتی که بزچاووش 

های ینکه چوپانبه خاطر ا گرفتو تصمیم  رفتش سر اهحوصل ،زد. کمی گذشتنی می درخت

 ند شد و فریاد زد:از جایش بل ها را اذیت کند.آن کمی دیگر قبلاً سربه سرش گذاشتند

 «...کمک کنید ،کمک کنید ،آی مردم گرگ حمله کرد»
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وب چم هر کدا ،کردندو نگاهی به بالای کوه  را شنیدند شیصدا های دیگرهمان لحظه چوپان

دوید یها وقتی به بالای کوه میکی از چوپان .کردندو به طرف چاووش حرکت داشته بر یبزرگ

 افتاد ولی سریع بلند شد به راهش ادامه داد. ولایدر گل

و  خندیدچاووش  .هیچ گرگی نیستد مشاهده کردند که وقتی سه چوپان به بالای کوه رسیدن

  گفت:

 «.کارتوناین هم تلافی  ،اهکنین احمقمسخره می»

 گفت:و  کردها با عصبانیت نگاهی به چاووش یکی از چوپان

 «!مرض داری مگه»

 :گفت آیدین. رفتند پایین بهو  کردندترک  انجا رو بعد دو چوپان آ

 ؟«کنی! دیوونه شدیآخه این چه کاریه می»

 .و شروع کرد به خندیدن. چاووش نشست چاووش را ترک کرد و رفتاون هم 

 :دید. پرسید را آیدینکه بود آیهان سر راه 

 ؟«پدرم کجاست ،آیدینعمو »

 آیهان به راهش ادامه داد. آدرس بالای کوه را داد.و اون هم 

از  یکیتا رفت همان راه را می ،نیز از سوی دیگرگرگی رفت از کوه بالا میآیهان همچنان که 

ه دور گل بینو  شدچاووش بلند  پنهان شد. پشت سنگیرسید. . گرگ زودتر ا شکار کندر هابز

 .ا نبیندر کشید تا چاووش اودراز  زد. گرگ

 پنهانها وسط بز گیر کند؛غافل بود. تصمیم گرفت او را به مقصد رسید. پدرش پشت به اوآیهان 

ی در بین گله صدایک لحظه  آورد که بخورد.نی درو نا بقچهداخل  کردچاووش دست شد. 

ردن یکی و گ کردگرگ حمله ناگهان که  بلند شد تا ببیند چه خبر استغیرمعمولی شنید. از جا 

 .گرفت ار از بزها

 :زدو داد  از گرگ فاصله گرفتش وچاو
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 «...به دادم برسید ،آی مردم ،گرگ حمله کرده ،آی مردم کمک کنید»

 :گفتو یکی  کردکسی حرکتی ن اما کردندهای دیگه نگاهی به بالای کوه چوپان

 «!عوضیه واقعاًاین دیگه »

 رفت. چاووش سمتبه و شدعصبانی این حرکت او از  آیدین

و گردن  سیدترگرک  شد.از وسط گله بلند زده وحشتآیهان  ،بود گرگ ی دهانتو گلوی بزوقتی 

سر  یوب توچبا  پیش آمد وسریع صحنه را با ناباوری نگاه کرد، این . چاووش گرفتگاز  اآیهان ر

 .کردو گرگ هم فرار زد گرگ 

 گردن یدستمالی رو .برگشت پسرش به طرفدوباره  اما دوید گرگچاووش چند متری دنبال 

کم یاد کماز خونریزی زچشمان آیهان  ای نداشت.فایده اما ا بگیردتا جلوی خون رگذاشت پسرش 

 با نگرانی داد زد:. چاووش شدبسته می

 «!اتو باز کنهمنه پسرم چش ،نه»

 ادامه داد:و دوباره با صدای بلند 

 «!نه»

صداهای غیرعادی شنید،  آیدینگذاشت.  شکم پسرش کرد و سرش را رویمیگریه او و حالا 

اما دیگر  به پایین بردو  گرفتاز بغل چاووش  او آیهان ر رساندبه بالای کوه را  سریع خودش

 ! آیهان دیگر مرده!تمام شد چیزهمه

. لیلا دننخاک ک ار د تا اوک برای آیهان کندنقبری کوچ ،قبرستان روستا روز داخلفردای همان 

های روستا و یکی از زن کردندخاک می کردند. آیهان راو فامیل هم بالای قبر نشستند و گریه می

 .خواندلی میحمسوزناکی به زبان شعر 

 : گفتو با صدای بلند  شدبلند ، لیلا انوادهو در حضور خشب داخل خانه  همان

 «!کاریات مارو بدبخت کردیبود پسرمون مرد. تو با این گندتو  تقصیرهمش »
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و گریه  تگرفزیر شیر  را نشست. سرشکنار شیر آب از خانه خارج شد و  از اندوه زیادچاووش 

ای خشمگین و به کوه با چهره شدمد. چاووش بلند آدر همین حال از کوه صدای زوزه گرگی کرد. 

 .گرفتو تصمیمی  کردنگاه 

هم روستا از  شود وتا هم خودش راحت  را بگیرد شبرود و انتقام پسرکوه  به گرفتتصمیم  او

 .شوندشر این گرگ خلاص 

 از خانه خارج شد.و  داشتبر اچاقو و تفنگ برنو ر ،شدفردا صبح چاووش بلند 

 ،کردجمع  را وسایلش خواند. سپسماز میمردی تازه از خواب بلند شده و ن روستای دیگریتوی 

 .برود یجای خواستمی اون هم چون

داخل کوه چاووش پیرمردی  .رفت دنبال گرگو طرف کوه  به شودچاووش بدون اینکه لیلا متوجه 

 از اون پس چاووش ،شناختخوب می اپیرمرد این منطقه ر .فتگمیتسلیت  ا دید که به اور

 :کردال سؤ

 ؟«گن کجاستکه می درهگرگگم می ،کاظممش»

 :کرد و گفتمش کاظم با تعجب نگاه 

 !«خوای چیکار؟ خیلی دورهمی»

 :گفتچاووش 

 ؟«چیکار داری ،تو بگو کجاست»
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 :گفت ،دهخوامی زد چاووش برای چه کاریحدس میپیرمرد که 

 .«بهتره نری ،بابا اونجا خیلی خطرناکه»

 گفت:و شد چاووش ناراحت 

 «!کنمخودم پیداش می ،باشه»

 گفت:پیرمرد 

شت پدوباره  ،این کوه اولی رو که رد کنی پشتش یه جنگلهشی؟ باشه پسرم چرا ناراحت می»

باشی.  . اونجا پره از گرگ باید مواظبدرهگرگگن ه کوچیکی هست که بهش میاون جنگل یه درّ

 یخته.رجونور وحشی زیاد  و گن جکطرفا نرفته. میخیلی وقته کسی اون ،تو جنگل هم خطرناکه

کردن که پلیسا هارو قطع میندیده داشتن جنگلتا خیر گن چند روز پیش چندهرچند می

 .«گرفتنشون. اما تو مواظب باش که خطرناکه پسرم

 کرد و رفت.اش بدرقهدعای خیری . پیرمرد هم کردتشکر و خداحافظی  چاووش

و صدایی  ای شدداخل تنگه .رسیدپیرمرد گفت  روی چاووش به کوهی کهبعد از دو ساعت پیاده

 را آماده کرد. و تفنگش گرفت. سریع پناه شنید

یش اهو با چنگال کردحمله ی به او گرگ ناگهانکه  آورداز پناهگاه بیرون  سرش راچاووش 

 .افتاد زمین یتفنگش رو ،خورد. وقتی دست گرگ به دست چاووش کردزخمی  دستش را

ت خواس و کرد. چاووش نگاهی به تقنگش شدندو با هم رخ به رخ  ایستاد وشچاوگرگ جلوی 

ت سرعبهو  دادولی چاووش جاخالی  کردپرت  آن را بردارد. گرگ خودش را به طرف چاووش

 ریعاما تیر به سنگی خورد. چاووش س کردو شلیک  گرفتطرف گرگ  ار آن .داشتبر اتفنگ ر

متر نیم تفنگافتاد دوباره چاووش  ةسین یو رو کردپرت  گ خودش راکه گر ردآماده ک اتقنگش ر

تر بود و قویگرگ زند اما بصورت گرگ  یدست چپش تواو سعی کرد با  .تر پرت شدطرفآن

از درد طور که وی همان. ریختخون زیادی از دست چاووش میگرفت. گاز  دست چاووش را

. رو کردف به پای گرگرا که در جیب داشت، درآورد و  ییبا دست راستش چاقوزد، فریاد می

 به پایین کوه گریخت.و  شدهوی چاووش بلند و سریع از ر شدگرگ زخمی 
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جا مهه .دویددنبال گرگ  به را برداشت و تفنگش ،شدبلند  سختیبه درد زیادی داشت.چاووش 

 ماده کرده وتفنگش را آ ،شنیدها بوته لایلابهچاووش صدایی از با برف پوشیده شده بود اما 

 . کردشلیک  بیرون آمد و چاووش به او. بعد از چند ثانیه خرگوشی گرفتصدا طرف 

 اوجلوی  اً و گرگ دقیق دادولی چاووش جاخالی پرید چاووش  هم به سمت ن لحظه گرگهما

 .که چاقویش را دوباره درآوردای نداشت جز اینچاره. چاووش ایستاد

ر س. پشت رفتو چاووش هم به عقب  آمدکم جلو . گرگ کمخونی بود کرد،نگاهی به پای گرگ 

حمله  واکرد و ناگهان به . گرگ به چاووش نگاه میشدنزدیک می آن که به بودچاووش پرتگاهی 

ها وی برفچون لبه پرتگاه بود به پایین پرت شد و ر اما زدچاووش با چاقو به دست گرگ  ،کرد

 وش رفت. افتاد. از شدت سقوط از ه

 الای سرشبرا دید و در  چاووشکرد که از آنجا عبور می هوشی پیرمردیبعد از دو ساعت بی

 حاضر شد. کمی تکانش داد و گفت:

 .«ای؟ پاشوهی آقا زنده»

 :گفتپیرمرد  دید. او پیرمرد ر ردکباز  کم چشمانش راچاووش کم

 ؟«چرا اینجا افتادی ؟چی شده ؟چیه»

  شد و نشست.آرام از جایش بلند  ،و گیج بودچاووش که سرش ضربه خورده 

 ؟«کنممن اینجا چیکار می ،چی شده»

 :جواب دادپیرمرد 

 «ییدم تو اینجا افتاددونم. من اومدم دوالا نمی»

و ا دید افتاده ر که از آنپرتگاهی  و بعد نگاه به بالای سرش کرد. اطرافشچاووش نگاهی به 

و به چاووش  ن آوردبیروآب کمی و  کرداش بقچه ی. پیرمرد دست توخاطر آوردرا به زچیهمه

 گفت:که پیرمرد  شودبلند  خواست . بعد از چند دقیقه چاووشداد

 ؟«جات زخمیهبینی همهمگه نمی ،تونی راه بریتو نمی ،نه بلند نشو»

 :گفتچاووش 
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 .«ناپاهام سالم ،نه فقط دستم زخمیه»

 گفت:پیرمرد با تعجب 

 ؟«کردی؟ چه خبر بودتو اینجا چیکار می»

 :داد چاووش جواب

 «.افتادم پایین که پام لیز خورد میومدم، کار دارم. داشتم از کوه درهگرگخوام برم عمو می»

 :گفتپیرمرد هم 

 .«گلههم بالای جن گرگ درهریم. جنگله با هم می پایین ،خوام برم روستای گزجخوب منم می»

روی ه. بعد از چند ساعت پیادکردندو حرکت  کرد گرفت، او را بلند پیرمرد دست چاووش را

 رفت.هوا رو به تاریکی میکم کم

 :گفتپیرمرد 

 «.میصبر کن یه چیزی پیدا کنم بخور، جلوتر خطرناکه ،بمونیمجا بهتره همین ،شب شد»

مان لحظه هآورد. در ،بود پنیرهایی که با خودش آوردهن و که نا کردش اهبقچ یپیرمرد دست تو

از . تکش ار آنو  کردشلیک  پرندهطرف و به آوردا در. تفنگش ردید روی درختی را ایپرنده

 .کردند های زیادی پروازپرنده ،صدای بلند شلیک

 :گفتو با لبخند  کردپیرمرد نگاهی به چاووش 

 «اینم از شام امشبمون»

 د.ز هم لبخندچاووش 

کباب  ار پرندهه زده بود. پیرمرد هم آتشی درست کرده و . چاووش به درختی تکیشدهوا تاریک 

 . کردمی
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 کرد و گفت:پیرمرد نگاهی به چاووش 

 ؟«نگفتی بچه کجایی ،خوب»+

 «روستای ایلوانق»-

 «!چیکار؟ اونجا که جای خطرناکیه درهگرگخوای بری اونور کوه. خوب می ،نآها»+

 ؟«بری خوای کجاباید برم با یکی کار دارم. تو می»-

 : دادو جواب  بودآتش  یرو کباب کردن پرندهپیرمرد سرگرم 

و زنم ،خوام برم روستای نی احمد بیگمی ،لقاریاگن مشبهم می ،من مال روستای چلنبرم»

یارمش خونه. گفتم برم به زور هم شده ب ،قهر کرده تا دیروز شنیدم حالش خرابه یک سالهببینم. 

 .«چندبار رفتم هر کاری کردم نیومدتا الان 

 :ادامه دادپیرمرد با لبخند 

 «.منم گفتم برم ببینمش ،بیا بهش سر بزن ،دیروز پیام فرستادن که یک ماهه مریضه»

 :پرسیدچاووش 

 ؟«چرا رفت؟ چیکار کردی مگه»

  پایین انداخت و گفت: گذاشت و سرش را شیزانو یرو رادستش پیرمرد دو 

دخترم خیلی زیبا و  ،دست بودم پول نیاز داشتممن دوتا پسر و یک دختر دارم. تنگ ،چی بگم»

خیلی دختر خوبی بود و همه دوستش داشتیم. ما خانواده فقیری بودیم و نیاز به پول داشتیم. 

دم. منم قبول کردم ولی چون ت میتا بز به 30دخترتو بهم بده منم  ،کدخدا اومد پیشم گفت

ولی من به زور دخترمو  ،تر بود برادراش و مادرش قبول نکردنسال از دخترم بزرگ 33کدخدا 

کنه. بعد از گفتن که کدخدا اذیتش میدیدیم و میما دخترمونو خیلی کم می دادم به کدخدا.

شدیم. اون همش در مورد  . ما هم خیلی خوشحالبه خانه ما اومدسال دخترم حامله شد و  دو

 یا اصلاً ت نداشتیم چیزی بهش بگیمکنه ولی ما هم جرئزد که کدخدا اذیتش میاین حرف می

یک روز صبح یکی درب خونه رو زد گفت بیا کدخدا کارت داره. منم لباسامو بریم دیدنش. 

کنن. می وقتی رسیدم خونه دیدم چند نفر دارن گریهبوس کدخدا. شیدم و سریع رفتم دستپو
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دیروز بعد از ظهر خانم بزرگ  ،اومد پیشم گفت د،دخترم بو ه دوستِیکی از نوکرهای کدخدا ک

خودش بره  رم ولی خانم بزرگ گفت نه باید حتماًبهش گفت بره هیزم بیاره. من گفتم خودم می

رفتیم دنبالش  ،شب شد ولی برنگشتبرای بچش و خودش هم خوبه.  ،روی کنهتا یکم پیاده

. بعد از اون بود حیوونی بهش حمله کرده، حتماً جنگل افتاده و کل بدنش زخمیه یدیدیم تو

یکی جوری مرد و بعد یکیخاطر تو بود خواهرمون اینهنزدن و گفتن ب باهام حرف دیگه پسرام

رم ی میچالان یک ساله هر پدرم. خونهرم تونم اینجا بمونم میرفتن شهر. خانم هم گفت نمی

 .«ارن بیاد یا خودش نمیادذدنبالش یا نمی

 پرسید:چاووش 

 ؟«خوب الان بزهارو داری»

 :گفتو  کردنگاهی به چاووش  کرد،بلند  پیرمرد سرش را

ریزن یتا گرگ م خانوادمو از دست دادم. همین سه ماه پیش یه شب چند ،بزها بخوره تو سرم»

 .«کشنمیتو طویله و همه بزهارو 

 :گفتبه پیرمرد  چاووشبعد از چند دقیقه 

 ؟«چی شد؟ کباب درست نشد»

 :گفتو  دادو به چاووش  آوردرا در پرندهی آتش پیرمرد از رو

 «.خودت بخور ،تونم چیزی بخورممن شبا نمی»

 :فتگو کرد خورد نگاهی به پیرمرد  را پرندهکرد. وقتی  پرندهچاووش هم شروع به خوردن 

 «.بخوابیمکم هبهتره ی»

 :، گفتکردو به کارهاش فکر می پیرمرد که هنوز سرش پایین بود

 «.تو بخواب ،من خوابم نمیاد»

 .کشید تا بخوابدچاووش کنار آتش دراز 
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 جا تاریک است. همهکندنگاه می او و به ایستادهای توله گرگی که بالای تپه دیدچاووش خواب 

حمله  ورد و به طرفشدر بیارا  یشچاقو کنددست می چاووش. بیندمی اگرگ رو فقط سایه توله

ستش ی دتو بودطور که در حال دویدن . همینرسدنمی کند ولی به او. شروع به دویدن میکند

و بعد دوباره  گیردکه داره آتش می کندش نگاه میی. به چاقوشودو پودر می گیردچاقو آتش می

 .کندزند و گریه میبیند. با دیدن پسرش زانو میمی کند و پسرش رانگاهی به بالای تپه می

 :دزصدا می او را و ایستاده بود. پیرمرد بالای سر چاووش همان لحظه صدایی آمد

 «.ها میادبوته ییه صدایی از تو ،بلند شو پسرم ،بلند شو»

ها هبوت و به طرف ا آماده کرد. پیرمرد هم تفنگش رداشتبررا  شد و چاقویشم بلند آرا چاووش

 .نشانه گرفت

خورد. یکردند. هر چند لحظه چیزی در آنجا تکان مها نگاه به بوتهبا دقت پیرمرد و چاووش 

 و ضربه محکمی به آمدها بیرون خرسی از پشت درختسر بودند. های پشتها غافل از بوتهآن

 تاد. سمت درخت پرتاب شد و به زمین افتاد، تفنگ نیز از دستش اف. پیرمرد به زدپیرمرد 

خواست به وی حمله کند. چاووش کرد. خرس به طرف او آمد و میبا ترس تماشا میچاووش 

نعره کشید و از آتش ترسید. کمی خرس ها بیرون کشید. ور بود از داخل شعلهچوبی که شعلهتکه

 عقب رفت اما هنوز قصد حمله داشت. 

ا بردارد چرخید. آن را در نزدیکی پیرمرد دید و خواست آن رال تفنگ میچاووش به دنبچشمان 

. رداشترا ب پرت کرد و آنطرف تفنگ  خود راو  دادچاووش جاخالی  کرد.حمله  او ولی خرس به

تر کرد. اصابت کرد و او را وحشیبه شکم خرس  کرد. تیر و شلیک گرفتنه به طرف خرس نشا

 زخمیچاووش  چنگ انداخت.به سینه چاووش  شیاهچنگالو با  بردچاووش حمله  بهدوباره 

 شد.و فقط پیراهنش پاره جدی برنداشت 

سمت  به. دید اطراف کرد و پرتگاهی را. چاووش نگاهی خرس به خاطر تیری که خورد گیج بود

 ود.ب ایستادهخرس  جلوی او د ووبه دره ب شکه پشتطوری پرتگاه دوید و جلوی آن ایستاد،
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قوط سپرتگاه مستقیم به و خرس  دادجاخالی  کرد اما اوچاووش حمله  گیج بهخرس با حالتی 

خورد و مرده است. به سمت پیرمرد دوید. از بلندای دره دید که خرس تکانی نمیچاووش کرد. 

 :سرش را بلند کرد و گفت. دکشزور نفس میبه  دید که

 «کجات زحمی شده؟ حالت چطوره؟»

ست د. گذاشتدر جیب خود و  گرفت اما پیرمرد دستش را زخمش را ببنددد هخوامی چاووش

 چاووش انگشتری را لمس کرد. پیرمرد با صدای لرزانی گفت:

 «.به زنم اینو بده و بهش بگو حلالم کنه»

 چاووشاش پایان یافت. این جملة آخر او بود. دستانش از دست چاووش رها شد و زندگی

جا قبری او تصمیم گرفت برای پیرمرد همان چشمانش را بست و اندوه همة وجودش را فراگرفت.

 .داد مزارش قرار و سنگی رویگذاشت داخل قبر  بکند و او را دفن کند. با زحمت پیرمرد را

  سپس وسایلش را برداشت و راه افتاد.

پس  و را دید گرگ درهو  اختاندنگاهی به طرف بالای جنگل  به پرتگاههی نزدیک شد. چاووش

 ! را دید خواست برودمیروستایی که پیرمرد  ؛کردنگاهی پایین جنگل  از آن

 را به پایان برساند. تا کار خودش برود درهگرگگرفت ابتدا به تصمیم 

خون  دانست. چاووش میبود زمین خون ریخته ی. روبه مقصد رسید رویبعد از یک ساعت پیاده

 رسد.کرد تا به گرگ بدنبال  خاطر همین مسیر خون راهمین ، بهش کردهاکه زخمی استگرگی 

 .بود که کنار سنگی نشستهگرگی زخمی  خواست دید.چیزی که میاز دور 

دوباره گرگ  .گرگ نخوردکرد اما گلوله به و بعد شلیک نشانه گرفت گرگ  سمتبهم ا آراتفنگ ر

 .فرار کرد هاداخل بوتهبه 

کرد.  آماده ش رانگدوید. وقتی نزدیک شد، تفها و به طرف بوته کشید باری حسرتچاووش آه 

 .رفتگگاز را  پرت کرد و شانه اوچاووش  را روی از بالای سنگ خودشگرگ به بلندی رفت و 

 ست چپشدولی سریع با افتاد زمین به . تفنگ از دست چاووش شدپاره  و هم پیراهن اوهم شانه 

 . برداشترا  آن
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در  و چاووش با دستی زخمی و درحالی که تفنگ کردفرار  ، باز همدید وقتی تفنگ راگرگ 

 .دویدبود دنبال گرگ  دیگرشدست 

 .روی زمین افتادانگشتر پیرمرد از جیبش  دوید،وقتی که چاووش دنبال گرگ می

به خاطر هایی صحنهکم و کم رد شدهایی درخت از کنار گیج بود، خونریزیخاطر چاووش که به

زدیک نبه درختی  .دکردنقطع می ها رادرخت کهجا بود که چند روز پیش همین آمد. یادش آورد

ده بود. ایستادرخت  همان جلوی گرگهنوز آنجا بود.  بود؛خلاص کرده ا آنجا گرگ رکه توله شد

رد. کبه گریه  . چاووش شروعکرد با چشمانی گریان زانو زدچاووش که داشت به گرگ نگاه می

 اش گذاشت. شکم توله یرونشست و سرش را گرگ 

شکبار مانی اشو با شدت بیشتری گریه کرد. بعد از چند لحظه با چ یاد فرزندش افتادچاووش 

 و جا نشستاما گرگ هیچ تکانی نخورد و همانبلند شد و راه برگشت به خانه را پیش گرفت. 

 را تماشا کرد.  چاووشفقط رفتن 

ش را مسیرو  داشتبر ن راچشم چاووش روی زمین به انگشتر پیرمرد خورد. آ مسیر بازگشتدر 

 روستایی که پیرمرد خواست برود، تغییر داد.به 

 سیدگذشت از او پرهایش قدم زد. زنی از کنارش میو کمی در کوچه رسیدچاووش به روستا 

وجه ؟ آن زن آدرس را داد اما چاووش نگاه غمگین او را مت«کجاست لقاریانه همسر مشخو»

 نشد. 

سیاهی  گذشت. ابتدای کوچه پارچهراه افتاد. به کوچة باریکی رسید که جوی آبی از وسط آن می

نکه روی آغافل از  ،به دیوار نصب شده بود که چاووش به آن توجهی نکرد و به راهش ادامه داد

 ایلقار نوشته بودند.ر مشپارچه تسلیتی برای مرگ همس

 

 پایان


